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ک از این افراد با یآید که هر می وجوده کدیگر بی اجتماع بشري از قرار گرفتن افراد در کنار

دانند  می مسئول اموري موظف و خود را در برابر دیگران به انجام دادنمتقابل شرایط و تکالیفی 

پیوسـته و   رشته معنوي و محکمی است کـه افـراد را بـه هـم    ، و این شرایط و تکالیف مشترك

    .آورد می اجتماعی بار

که جوامع انسانی از ابتداي پیدایش همراه با قانون بوده و با سیر تـاریخی   با عنایت به این

پـس حفـظ ایـن نظـام اجتمـاعی       ،خود در زمانهاي محتلف از قوانین ویژه پیروي نموده اسـت 

را محتـرم شـمرند و بـه     پیوسته منوط به این است که در میان ایشان قانونی باشد که همه آن

که  .باشد می بهترین قانونی که شایسته این حکومت است قانون الهی حکومت آن تن در دهند و

حکومـت بالغـه    مبنـی بـر   تمامی افعال و تشـریعات او  سوي شارع مقدس صادر شده است و از

از  .انـد  طراحـی و تـدبیر شـده   » نظام احسـن «طبق  بر ،کائنات و دین :توان گفت می پس ،است

ی و حکومتهـاي خداونـدي اسـت و    بأت گرفته از مصلحتهاي ربـو  جمله احکام و قوانینی که نش

از . ابـد ی نمـی  مسأله ولایت است که بدون آن جامعه بشري سـامان  ،باشد می لازمه نظام احسن

قـادر بـه   به دلیل ضعف و نقصـان و عـدم اهلیـت     شوند که می افتی افرادي، آنجا که در جامعه

اد ی ـ در مقابـل افـراد  و ،اره امور خود نیستند و صلاحیت تدبیر شؤون خود را ندارنـد تصدي و اد

آن  ،شارع حکیم ،ایشان هستند توانایی اداره و تدبیر امور داراي شوند که می افتی افرادي ،شده

 تدبیر و سرپرسـتی ایـن افـراد توانـا و مـدبر قـرار       ،تحت ولایتضعیف و محجور را  ،افراد ناتوان



ولایت دیگـري   تدبیر و ،کی را با تواناییی ضعف و عدم اهلیت ،و به عبارت دیگر نقصان. دهد می

  .نظم مطلوب اجتماعی استي  پس تشریع ولایت لازمه .نماید می جبران

ناگزیر هستیم که این مسـأله را از   ،بنابراین براي شناخت بهتر ولایت و علم اجمالی به آن

کنکاوش قرار دهـیم و ابهامـات مربـوط بـه آن را مرتفـع      مدنی مورد بحث و قانون منظر فقه و 

  .سازیم

توان به دو دسته خرد و کلان تقسیم کرد و  می امور نیازمند سرپرستی در جوامع بشري را

براي ایـن امـور خـرد و کـلان چـاره اي       ،هر جامعه اي بنابر متقضیات فرهنگی و دینی خویش

و افـرادي را   ،تیمی خرد مثل سرپرستیجزئی و  موراندیشیده است و افرادي را براي سرپرستی ا

در  .برگزیده است و آنها را قانونمند نمـوده اسـت   ،براي سرپرستی و تنظیم امور کلان اجتماعی

  .نامند می »ولایت«را یر و تنظیم در مسائل خرد و کلان زبان عرب این تدب

 خوانـده  »یـت شـرعی  ولا « ،هرگاه این تدبیر و تنظیم طبق مقررات و قوانین شرعی باشد 

  .باشد نه اصول اعتقادي می شود که از مباحث فروع فقهی می

یی که میان مردم و عـرف جامعـه بـه    ها در ارتباط با ولایت ،پس در واقع شریعت اسلامی

    هـا  اظهـار نظـر در ایـن ولایـت     بـه جـرح و تعـدیل و    ،شکل طبیعی رسمیت پیدا کـرده اسـت  

.1پردازد می

بلکه از موضـوعات عرفـی اسـت و      ،ارد و نو آوري شریعت نیستحقیقت شرعی ند ،ولایت

و شرایط خاصـی را   کند می ردعنی برخی را قبول و برخی را ی ،کند می آن را تنظیمفقط شارع 

 معـین ) شوند می ولی قهري و کسانی که از جانب ولی قهري به عنوان وصی تعیین(براي اولیاء 

گرچه ) ص(شارع براي پس از رسول خدا  ،ري و تنظیمیدر ولایت تدبی :عنوان مثاله ب .کند می

کـرده   ءاما اصل منصب ولایت تدبیري را امضـا  .شرط عصمت را از شرایط ولایت قرار داده است

گرچه شـرط عـدم مفسـده را در     –که مورد بحث ماست  –اختیار ولی خاص  موردو در  .است

  .نموده است ءیت را براي آنها امضاولا معتبر دانسته است اما تصرفات پدر و جد پدري و وصی

  

   ي پژوهشها پرسش
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  .باشد
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  پیشینه تحقیق

در رابطه با حدود و قلمرو اختیارات ولـی خـاص، در کتـب فقهـی و حقـوقی بـه صـورت         

العـه و جسـتجو در   از طرفی اینجانب پـس از مط . خلاصه و پراکنده مورد بحث قرار گرفته است

 نیافتـه   ي مختلف در این رابطه به نتیجه مورد نظر دست ها و مقالات و سایت ها میان کتابخانه

توان گفت این موضوع تا به حال این چنین در کنار هم به صورت مشروح  می ام، به عبارت دیگر

قهري و وصـی در  مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و از طرف دیگر حدود و قلمرو اختیارات ولی 

  . امور مالی و غیر مالی مولی علیه کمتر مورد توجه قرار گرفته است

از آنجا که بررسی تاریخ مسأله در روشن شدن حکم آن نقش بسزاي دارد قبل از ورود بـه  

     تـاریخی ولایـت درکتابهـاي فقهـاي شـیعه اشـاره       ي  اجمـالی بـه پیشـینه    اصل بحث بـه طـور  

  .کنیم می

یم و ائمـه  باشـد و خداونـد در قـرآن کـر     مـی  که ولایـت از امـور امضـایی    ینبا عنایت به ا

ي  سـابقه  ،در روایات متواتر این مسأله را مـورد تأییـد قـرار داده انـد     )علیهم السلام(معصومین 

چه در آن  گر .گردد می تاریخی بحث در مورد ولایت و احکام آن به همان دوران اوایل اسلام بر



ن و مشخص بحثی در مورد ولایت انجام نگرفته است ولی مفاد و روح ایـن  صورت مدوه زمانها ب

  .مشهود است) علیهم السلام(و ائمه ) ص(مسأله در گفتار و سیره عملی پیامبر 

 فقهاي شیعه نیز در کتابهاي فقهی خود برحسب مورد به مسأله ولایت عنایت داشته اند و

در مقام بیان احکام اولیاء و اقسام و  ها غیره ایننکاح و  ،حجر ،در بابهاي مختلف فقهی چون بیع

 به مصلحت ها تعارض و ترجیح و اشتراط تصرف آن :موارد آن و مباحث متعلق به ولایت از قبیل

در ) هـ ـ 413(شـیخ مفیـد    :عنوان مثاله ب .سخن به بیان آورده اند ها ا عدم مفسده و غیر اینی

  .»1پدري جد قد صغیره اقدام کند مگر پدر یاتوان براي ع نمی کسی« :نویسد می باب نکاح

باشـد   مـی  کسی که عقد نکاح به دست ولـی « :گوید می در باب نکاح)هـ460(شیخ طوسی

  .2»باشد می پدر و جد پدري

بیـع   ،عآنچه لازم اسـت در صـحت بی ـ  « :دارد می نیز در باب بیع ابراز) هـ500(ابن حمزه 

یـا کسـی کـه از    شود، یا این که ولـی   می الک وکیل، یا بایع از جانب مباشد می بایعملک براي 

  .3»دهد می جانب ولی منصوب شده است بیع را انجام

محقـق   ،)598(ابـن ادریـس    ،)585(ابـن زهـره    ،)481(و فقهاي دیگري چون ابن بـراج  

قـرن سـیزدهم   ي  و فقهـا ) 965(شهید ثانی   ،)786(شهید اول  ،)726(علامه حلی ،)676(حلی

به میـان   ندر کتاب فقهی خویش از ولایت سخ) 1266(حمد حسن نجفی چون مرحوم شیخ م

  .آورده اند

بینیم  می ان کتابهاي فقهاي شیعهدر می» ولایت «سیر تاریخی  ي کوتاه بر بنابراین با نگاه

قرن اخیر کـه   کی دوی اما در .که تا قرن سیزده باب مستقلی به ولایت اختصاص داده نشده بود

 ـ  ه ولایت نیز ب ،قواعد فقهی عنایت بیشتري مبذول شده استاز جانب فقیهان به  ه طـور کلـی ب

بلغـه  «و » العناوین« .کی از قواعد فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته استی عنوان

از نخستین کتابهاي فقهی در دو قرن اخیر هستند که به طور مستقل به بحـث احکـام   » الفقیه

و امام خمینـی در  » المکاسب«دنبال آنها شیخ انصاري در کتاب ولایت شرعی پرداخته اند و به 

  .و دیگر فقها با تفصیل بیشتري به این مورد پرداخته اند» البیع «کتاب 
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بـه مسـأله    »م .ق 1180-1194«د اقانون مدنی نیز که مبتنی بر فقه امامیه است در مـو 

ولایـت ولـی   ي  یـه و محـدوده  به تعیین ولی و مولی علو اختیارات ولی خاص اشاره نموده است 

  .پرداخته است) وصی ،ولی قهري(خاص 

  

  هدف تحقیق

حدود و قلمرو اختیارات ولی خاص از جمله مسائل فقهـی و حقـوقی اسـت کـه در اکثـر      

ولی درباره  .مورد بررسی قرار گرفته استصورت پراکنده و در بابهاي مختلف ه کتابهاي فقهی ب

لـذا بـا    .تحقیق مدون و مستقلی به عمل نیامده اسـت  ،ام هتا جایی که جستجو کرد ،این عنوان

جامعه در جهت شناخت ولی خاص و محدوده تصرفات او و جایگاه خالی ي  ها توجه به نیازمندي

برآن شدم تا عنـوان پایـان نامـه خـویش را در زمینـه       ،ي دانشگاهیها آن در تحقیقات و رساله

 ـ  حدود و قلمرو اختیارات ولی خاص قرار دهم و ه با عنایت به گستردگی موضوع این مسـأله را ب

  .صورت تطبیقی بین فقه امامیه و حقوق مورد مطالعه قرار دادم

  روش تحقیق

 بـا توجـه بـه ایـن کـه موضـوع آن نظـري        ،پایان نامـه این  روش جمع آوري اطلاعات در

 ،ه اکثر کتابهـا به این نحو ک .مانند اکثر تحقیقات علوم انسانی روش کتابخانه اي است ،باشد می

مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتـه و اطلاعـات لازم    ،و دیگر آثار مکتوب مربوط به بحث ها مقاله

صـورت مـنظم دسـته    ه در خصوص موضوع فیش برداري شده و پس از فیش برداري مطالب ب ـ

 ،هـا  ا رد فرضـیه ی ـ اثبـات  یافتن پاسخ جهت سؤالات تحقیـق و  با و .بندي و مرتب گردیده است

  .تدوین شده استایان نامه پ

و سعی شده است که  .منابع مورد نظر در این تحقیق بیشتر متون فقهی و حقوقی بوده اند

در  .باشـد  امـام خمینـی   ،شیخ انصاري ،شهید ثانی نظرات فقهاي شیعه مانند ،محوراصلی بحث

ناصـر   ،حقوقدانان مشـهور نظیـر سـید حسـن امـامی     آثارضمن از نظر دیدگاه حقوقی بیشتر به 

در این راسـتا   .سید حسین صفایی و چند تن از بزرگان علم حقوق مراجعه شده است ،کاتوزیان

سعی بر آن بوده که تا حد امکان هم به مبانی فقهی و هم به اصول حقوقی و متون قانونی توجه 

  .کافی مبذول گردد



  دشواریهاي تحقیق

با  پایان نامهدر این  ،ات ولی خاصبا توجه به کمبود منابع مرتبط با موضوع حدود اختیار 

اطلاعـات مفصـلی راجـع بـه      ،مشکلات و دشواریهایی رو به رو شدم؛ به طوري که منابع فعلـی 

 بـه دسـت  ) اداره امور مالی و غیر مالی مـولی علیـه  (ي مختلف ها اختیارات ولی خاص در زمینه

   .د و تنها به طورگذرا به این موضوع پرداخته اندنده نمی

را در پرتـو   پایـان نامـه  کار تحقیق و نگارش این  ،کتای رحمت بی پایان خداوند به لطف و

اساتید محترم به پایان رساندم و بنده به ایـن نکتـه  اقـرار دارم کـه خـود      دات راهنمایی و ارشا

گرد آوري شده حاصل زحمات استادان  پایان نامهبضاعت علمی ناچیز دارم و هر چه که در این 

  .باشد می و صاحب نظران

  

  )تقسیم بندي کلی مباحث(سامانه تحقیق 

  :فصل به شرح زیر تهیه و تدوین شده است 3این پایان نامه در 

شـرایط   مبناي ولایت ولی خـاص و  درفصل اول، به بیان کلیات پرداخته شده، و مفاهیم و

  .گردد می آن مطرح

ی خاص مورد سام ولاق و) ولایت، ولی و وصی(اصطلاحی درمبحث اول، ابتدا مفهوم لغوي و

جان  ولایت، به معنی عام سلطه اي است که شخص بر مال واین که  و. بررسی قرار گرفته است

   گـاه وصـی منصـوب از طـرف آنـان      پـدري و  دج ـ شـامل ولایـت پـدر و    کند و می دیگري پیدا

باشـد و   مـی  ولی قهري که شامل پـدر و جـد پـدري    :اقسام ولی خاص که عبارتندازو . باشد می

همچنین وصی منصوب از طرف آنـان   ت ولایت به آن دو از طرف قانون اعطاء شده است، وسم

 شـرایط آن و  ، مبناي ولایت ولی خاص ودوممبحث و در  .مت ولایت را عهده دار خواهد بودس

کـه، شخصـی کـه بـه      به بیان اینو . به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است اقسام مولی علیه

پرداختـه   .باشـد از جمله؛ اهلیت، اسلام  شرایطی واجد شود باید می بسمت ولایت خاص منصو

  . شده است

اموال معـوض و غیـر معـوض     ي قلمرو اختیارات ولی خاص در اداره درفصل دوم، حدود و

  .مورد بحث قرار گرفته است



قلمرو اختیارات ولی خاص در تصرفات معوض مولی علیـه   در مبحث اول، ابتدا به حدود و

هر اقدامی را کـه   که نمایندگی ولی قهري عام است و این به بیان قاعده کلی و و .شدهپرداخته 

کـه   تواند به نام و به حساب او انجام دهد، مگر این می مفسده اي براي مولی علیه نداشته باشد

ک از معاملات معوض مولی علیه یو اختیارات ولی خاص در هر .موجب قانون منع شده باشده ب

ودر مبحـث دوم   .به تفصیل مورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت    ... و یع، مضاربه، شفعه،از جمله؛ ب

حدود و قلمرو اختیارات ولی خاص در تصرفات غیر معوض مـولی علیـه از جملـه؛ هبـه، وقـف،      

   . عاریه و ودیعه، مورد مطالعه قرار گرفته است

ی مـولی علیـه از   امـور غیـر مـال    ي و در فصل سوم، حدود و اختیارات ولی خاص در اداره

امـور غیـر مـالی     ي و ولی خـاص در اداره . قرار گرفته استبررسی مورد  ...و جمله؛ نکاح، طلاق

  .تنها در موردي نمایندگی دارد که قانون به او اجازه داده باشد

که در این زمینـه اقـدام    درمبحث اول، نکاح مولی علیه توسط ولی قهري بیان شده و این

وصـی سـه    نکـاح توسـط  در مـورد   و. لیه باید به صرفه و مصلحت او باشدولی در تزویج مولی ع

در مبحث دوم، حدود اختیارات ولی خاص در طـلاق مـولی علیـه مـورد     . نظریه بیان شده است

و در مبحث سوم، سایر اختیارات غیر مالی ولی خاص از جمله اختیـارات   .بحث واقع شده است

  .ولیاي دم صغیر باشد مورد بررسی قرار گرفته استولی در استیفاي حق قصاص در صورتی که ا

  

.گردددر پایان، نتایج به دست آمده از مباحث انجام شده تقدیم می



  

  اولفصل 

  کلیات

  



  

  

  

  

  

در اصطلاح حقوقی ولایت عبارت از سلطه و اقتداري است که قانون به جهتی از جهات به 

 کسی که ایـن سـمت را دارد ولـی نامیـده     مربوط به غیر را انجام دهد و دهد که امور می کسی

کسـی اسـت کـه بـر تمـامی افـراد       : ولی عام -1 بر دو نوع است؛ ولیبه اعتباري دیگر  .شود می

جامعه اسلامی ولایت دارد مانند ولایت ولی امر عادل، سخن درباره ولایت عـام از موضـوع ایـن    

خاص معینـی را در حـدود   کسی است که امور مربوط به اش :خاص لیو -2. تحقیق بیرون است

و  يجد پدر پدر و«  :است شده  نام برده» م.ق1194ماده «ولی خاص در . دهد می قانون انجام

ولی خاص بر دو دسـته   براین،بنا »شود می طرف یکی از آنان ولی خاص نامیده وصی منصوب از

ن دو از طرف سمت ولایت به آ و ،باشد می که عبارت از پدر و جد پدري :ولی قهري -الف ؛است

بدین جهت به  ،ندارداز طرف مقام رسمی  انتصاب و یا تنفیذ نیازي بهو  ،قانون اعطاء شده است

و او کسی است کـه از طـرف پـدر و جـد      :وصی -ب .شود می پدر و جد پدري ولی قهري گفته

ولی سمتی را که خـود در   ،از نظر تحلیلی .پدري براي امور مربوطه به صغیر منصوب شده است

نماید و در حقیقت او  می سرپرستی مولی علیه و دارایی او دارد براي پس از فوت به وصی واگذار

بـه  این فصـل   .و به شخصی که تحت ولایت قرار دارد مولی علیه گویند .باشد می قائم مقام ولی

و  )ولی و وصـی  ،ولایت(به مفهوم لغوي و اصطلاحی   ،در مبحث اول :شود می دو مبحث تقسیم

مبناي ولایت ولی خاص و شرایط ولی خاص  ،در مبحث دوم. شود می م ولی خاص پرداختهاقسا

   .شود می مولی علیه مورد بحث واقعاقسام  و



و اقسـام  ) وصـی  ولی و ،ولایت(مفهوم لغوي و اصطلاحی : مبحث اول

  ولی خاص

    اي ولایت قدرت و اختیاري است که به موجب قانون به فرد یا افرادي واجد صـلاحیت بـر  

ولایت قهري یا ولایت اجباري تکلیفـی اسـت   . اداره ي امور صغار و محجورین واگذار شده است

ولـی  . گـردد  مـی  که به حکم مستقیم قانون و بدون دخالت اراده و تصمیم ولی بـه وي تحمیـل  

امـا  . تواند تکلیف و سمت قانونی خود را به دیگري تفویض کنـد  نمی قهري در زمان حیات خود

ق ایران و اسلام ولی قهري منحصر حق دارد از طریق وصایت، سمت و تکلیـف خـود را   در حقو

وصی منصوب از طـرف ولـی قهـري، گرچـه ولـی      . براي بعد از فوت خود به دیگري واگذار کند

خـاص   ولـی  ،از این رو .شود، اما ولی قهري نیست و قائم مقام ولی قهري است می خاص نامیده

   .باشد می منصوب از طرف آنها جد پدري و وصی و شامل پدر

  

  مفهوم لغوي و اصطلاحی ولایت  :گفتار اول

  مفهوم لغوي ولایت): الف

مشتقات این ماده در عربـی و فارسـی مـورد     ،گرفته شده است» ي-ل -و«ولایت از ریشه 

 :گویـد  مـی  راغـب  .دو نظریه وجود دارد» ولایت«راجع به موارد استعمال  .استعمال فراوان است

به معنـی تصـدي و صـاحب     -به فتح واو  به معنی نصرت است؛ اما ولایت -واو به کسر تولای«

  .»1باشد می اختیار بودن کاري

بـه معنـاي    -عنی ولایت به فـتح واو ی در لسان العرب به عکس راغب نظر داده شده است؛

نی کـه از  پس زما ،مانند امارت و اتحادیه .به معناي اسم است -به کسر واو  ولایت .مصدر است

همچنـین   .2شود و به معناي نصرت و دستگیري اسـت  می فتحه خواندهبه  ،آن مصدر اراده شود

 درچیـز   دو عنی قـرار گـرفتن  ی لاء و توالیو( :گوید می »ولی«راغب در مفردات در مورد معناي 

  .3)کنار چیزي دیگر است به نحوي که فاصله اي میان آن دو نباشد
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هم نشسته باشند و ما بخواهیم وضع و ترتیب نشسـتن آنهـا را    اگر چند نفري پهلوي مثلاً

عنی بدون ی »ًّبکرََُ یلی عمروا«و » یلیه عمرو و« .زید در صدر مجلس است: گوییم می ،بیان کنیم

و در کنـار عمـرو بـدون هـیچ فاصـله اي بکـر        ،عمرو نشسته اسـت  ،هیچ فاصله اي در کنار زید

 ،و مشـتقات تـوالی   .توان به نزدیکی و قرب نیز تعبیر کرد می بنابراین از این معنا .1نشسته است

و قرب و نزدیکی مورد نظر در ولایت و . شوند می متوالی و موالات دقیقاً در همین معنا استعمال

  .2عم از قرب مکانی و قرب معنوي استأمشتقات آن 

معـانی ولایـت   تـرین   مهم .رود می بکار نیز واژه ولایت و دیگر مشتقات آن در معانی دیگر

ک از یهردر که  .3سلطنت و امارت ،سیطره  ،تسلط ،تصدي امر ،محبت ،اريی نصرت و :عبارتند از

 -ولایت براي همان معناي اصـلی  و .خورد می مباشرت و قرابت به چشم ،این معانی نوعی اتصال

  .رددست آوه ال متعدد را باید از قرأین لفظی و حالی بموضع شده و موارد استع -قرابت 

علیـه   سلطه و سرپرستی مولی ،با توجه به قرأین» ولی خاص«مقصود ما در بحث  ،بنابراین

   .4باشد می و تدبیر امور او

  

  مفهوم اصطلاحی ولایت )ب

 ،دهد و به معنـاي تصـدي   نمی نیز معناي لغوي خویش را ازدست ولایت درنصوص شرعی

همان معنـایی اسـت کـه در مفهـوم      و این معنی .رود می کاره تصرف و سلطنت بر شؤون غیر ب

  ).سلطنت و امارت ،سیطره ،تسلط ،تصدي امر(لغوي ولایت گذشت 

عنی ی ،از معناي لغوي ولایت نیستمعناي جدیدي غیر  ،مفهوم اصطلاحی ولایت ،بنابراین

وضو نیست که از ابتکارات و اختراعـات شـرعی    و همانند غسل و. این واژه حقیقت شرعی ندارد

  .باشد

  .شود می اخص از معناي لغوي استعمال ،در مواردي ،ي فقهیها انند بسیاري از واژهاما م

ولایـت   ي واژه) علیهم السلام(وقتی در آیات قرآن و در روایات معصومین  ،به عبارت دیگر

اگر به اعمال و رفتار مکلفان مربوط شـود و   ،با توجه به همان معناي لغوي کلمه ،رود می به کار
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گیـرد و تحـت عنـوان     مـی  در حیطه و حوزه بخشـهاي فقهـی جـا    ،ترسیم کندحکم شرعی را 

  .شود می از آن بحث) فقهی(ي شرعی ها ولایت

اسـتیلاء و   ،سـلطنت  ،سـیطره  :به ولایت در مفهوم فقهـی عبارتنـد از   ها ترین واژه نزدیک

سلطنت  ولایت بر اشیاء است و سلطنت ،ملکیت .اند ملکیت با هم قابل مقایسه ولایت و .ملکیت

مـولی    تمـام شـؤون   ،د مالک استیدر ،آن چنان که تمام شؤون شی تحت مالکیت ،براشخاص

زیرا ولایت . باشد می عم از مالکیتأتوان گفت که ولایت  می پس .1علیه نیز در تصرف ولی است

   .باشد می هم سلطنت بر اشخاص است و هم سلطنت بر اموال آنها

ا شـرع ثابـت   ی ولایت سرپرستی دیگران است و با عقل( ؛بنابراین ولایت در اصطلاح فقهی

ولایـت  . دو مـورد باشـد   ا هـر ی ا اموال اوی شده است این سرپرستی ممکن است تنها بر شخص

   .)2وجود بیایده ا به واسطه عارضه اي بی ممکن است در اصل وجود داشته باشد

ک شـخص واجـد   ی ـ قدرت و اختیاري است که به موجب قانون به ولایت ،به عبارت دیگر

  .3به منظور اداره اموال و مواظبت شخص محجور داده شود ،اهلیت

  مفهوم لغوي و اصطلاحی ولی و وصی :گفتار دوم

  ولیطلاحی مفهوم لغوي و اص )الف

اولـی   ،پادشاه ،به معناي فرمانروا »ولی«به معناي فاعل از ریشه  بر وزن فعیل در لغتولی 

  .و کار ساز است تولی امرم ،خویشاوند ،دوستدار ،به تصرف

گویند که از قدرت شرعی براي انشـاي عقـود و دیگـر     می به کسی ولی ،در اصطلاح فقهی

  :که به دو نوع است .تصرفات اعم از مالی و غیر مالی با رعایت دیگر ترتیبات شرعی باشد

  4)ولایت(ولی بر غیر ) 2ولی بر خویش ) 1

  .جد پدري است که پدر و) قرابت نسبی یا رضاعیولی به : (در قانون مدنی ولی عبارتند از
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  مفهوم لغوي و اصطلاحی وصی) ب

یت شـده  بـه معنـاي وص ـ  » وصی«ي  وصی در لغت بر وزن فعیل به معناي مفعول از ریشه

  .1است

ال دیگري و حفظ و صیانت کسی است که براي حفظ و تصرفات موصی  اصطلاح فقهیدر

  .2رددگ می او پس از مرگ وي معینفرزندان 

ا ی ـ از طرف وصیت کننـده مـأمور وصـول   کسی است که : در قانون مدنی وصی عبارتند از 

دادن  میـت و ي  ترکهصیانت  ا مجنون وی ا مأمور در نگهداري مولی علیه صغیری ایصال حقوق و

  .3تقسیم ترکه بوده باشد رد امانات و اجراي تبرعات موصی و و ها بدهی

  

  خاص اقسام ولی :گفتار سوم

مـولی  باشد و بـر   می جد پدري شامل پدر وولی قهري که : باشد می لی خاص بر دو قسمو

توانند وظایف ولایت خود را بـراي پـس از    می ولی قهريوصی، لذا  همچنین و. علیه ولایت دارد

مادام که مولی علیه تحت ولایت اسـت وصـایت وصـی     وصی بگذارد و ي فوت دیگري به عهده

  .پذیرد می ن از محجوریت خارج گردد وصایت خاتمهادامه خواهد داشت و چو

  

  ولی قهري :)الف

قهري است که در حقوق خانواده باید مـورد بحـث قـرار     یتولا ،یکی از آثار نسبت مشروع

ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد اصـطلاحاً   ،در اصطلاح حقوقی مدنی. گیرد

  .شود می ولایت قهري نامیده

ک نـوع نماینـدگی اجتنـاب ناپـذیر     ی ی به تبعیت از فقه اسلام براي طفل صغیرقانون مدن

پدري  با این فرض که پدر و جد. امور خود نیستند ي ادارهه زیرا اطفال قادر ب ،مقرر نموده است

    غیر صـالح تـرین فـرد هسـتند، ایـن نماینـدگی در       ص ـعدم مفسده  در امر تشخیص مصلحت و

طفـل  «: دارد می مقرر» م.ق1180ماده «در این رابطه . شده است ءطااول به این دو اع ي درجه

ا ی ـ باشد و همچنین است طفـل غیـر رشـید    می پدري خود جد صغیر تحت ولایت قهري پدر و
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این ولایت تحت عنوان ولایت . »ا جنون او متصل به صغر باشدیمجنون در صورتی که عدم رشد

بنا به حکـم قـانونی الهـی     ت که توسط خدواند وشود که به معناي ولایتی اس می قهري نامیده

لذا ولی قهري حق اسـتعفاء از   در قلمرو حاکمیت اراده نیست و براي پدر قرار داده شده است و

شود و سمت  می بنابراین ولی قهري شخصی است که به حکم قانون تعیین. سمت خود را ندارد

خانوادگی و اجتماعی و به تعبیـر دیگـر    ي هولایت او وظیف گیرد و می خود را مستقیماً از قانون

حتی بعضی از حقوقدانان  و به همین جهت آن را قهري نامیده اند و ،نه اختیاري ،اجباري است

  .1به ولایت اجباري تعریف کرده اند ولایت قهري را

رسـد کـه قـانون مـدنی      مـی  کار نرفته و بـه نظـر  ه اصطلاح ولایت قهري ب ،در فقه امامیه

 ولایت وصی ،پدري معهذا فقها از انواع ولایت پدر و جد .آن را استعمال کرده استنخستین بار 

کـه  کـرده انـد   گـاهی تصـریح    یل سخن گفته اند وبه تفص ،عدول مؤمنینولایت  ،ولایت حاکم

باشـد زیـرا    مـی  که در واقع همان ولایت قهري ،2است» ولایت اجباري«پدري  ولایت پدر و جد

  .ک معنا استی هر دو به ري است واجبا ي قهري نوعی ترجمه

در  تر روشن ها وجود دارد و به تعبیرکشورري به مفهومی که گفته شده در همه ولایت قه

ا اشخاصی که به صغیر نزدیک هستند و بـه او دلبسـتگی و مهـر فطـري     ی همه کشورها شخص

چـه طبیعـت و    قانون تعیین شده اند؛اداره امور صغیر به حکم مستقیم  براي سرپرستی ودارند 

امور او حتی ي  کند که سرپرستی صغیر و اداره می ءفطرت آدمی و مصلحت طفل و جامعه اقتضا

الامکان به پدر و جد پدري و اشخاص دیگري که قرابت نزدیـک بـا او دارنـد و بـه سرنوشـت و      

ک نهاد حقوقی است کـه از  ی پس نهاد ولی قهري. خوشبختی او علاقه مند هستند واگذار گردد

گیرد و از این لحاظ در همه  می و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی سرچشمه بیعت بشرط

کـه عهـده دار ایـن سـمت هسـتند و       یاگرچه در تعیـین اشخاص ـ  ،کشورها پذیرفته شده است

کسـان  ی قوانین ،که تحت ولایت ولی قهري قرار دارندمحجور ي  چگونگی اعمال آن و نیز درباره

ي اخلاقـی و  هـا  سـنت  ي هلایت قهري پدر بر فرزند خـود از دیـر بـاز در هم ـ   بنابراین و .نیستند

جد نیز با پدر در ولایت شریک است  در قانون مدنی .مذهبی و نیز در قوانین پذیرفته شده است

  .3تواند به نمایندگی صغیر درباره اموال او تصمیم بگیرد می طور مستقله ک از این دو بیو هر
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  وصی) ب

نه تنها در زمان حیات خود سرپرستی فرزندان خانواده را  ،)اولیاي قهري(پدر و جد پدري 

ي  توانند براي پس از مرگ نیز شخصی را مأمور تربیـت فرزنـدان و اداره   می بلکه ،به عهده دارند

وصیت «ا ی »وصایت«عمل حقوقی ناظر به تعیین و انتصاب چنین شخصی را . دارایی آنان سازند

در تعریـف   »قـانون مـدنی   826مـاده   «بخش اخیـر  .نامند می »وصی«را و بر گزیده او » عهدي

 دادها بـر صـغیر قـرار    ی ـ موجب وصیت عهدي ولی بر مورد ثلثه کسی که ب....« :گوید می وصی

ي  عهدي ولـی قهـري اسـت و همـه    ي  وصی نماینده ،بنابراین .»1شود می شود وصی نامیده  می

زیرا اختیار وصـی   ،توان وکیل  ولی شمرد نمی ین وصی رابا وجود ا .گیرد می اختیار خود را از او

بایـد پـذیرفت کـه     ،در نتیجه .پذیرد می شودکه صلاحیت ولی با مرگ او پایان می از زمانی آغاز

 تفـویض » وصـی «وصیت عهدي به ي  اختیار وصی شاخه اي از ولایت قهري است که در نتیجه

ظارت ندارد و قانون مدنی او را همراه با پدر به همین جهت نیز دادستان بر کار وصی ن .شود می

  »م.ق 1194ماده « .نامیده است» ولی خاص«و جد پدري 

شود و فـرض   نمی ی اجرادرباره وص ،همچنین محدودیتهاي که قیم در تصرفات خود دارد

     نیـازي بـه   کنـد و   مـی  عایـت مصـلحت مـولی علیـه را ر    ،مانند ولی قهـري  ،او نیزاین است که 

  .ا نظارت دادستان در این باره وجود نداردی ي قانونیاه تضمین
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 اقسـام  مبناي ولایت ولی خاص و شرایط ولی خـاص و : مبحث دوم

  مولی علیه

تواند امور مالی و غیر مالی خـود را اداره   نمی آنجا که محجور به علت حجر و عدم رشد از 

  و  پـدر  ي قهـري بـودن ولایـت   مبنا. لذا باید تحت سرپرستی و ولایت ولی خاص قرارگیرد. کند

از طفـل   از ایـن رو،  .اجتماعی به معناي واقعی خود پا بر جـا اسـت   حقوقی و نظر ، ازجد پدري

ا تنفیـذ ایـن   ی هیچ مقامی حق تغییر گیرد و می خود به خود تحت ولایت پدر قرار زمان ولادت

 ن دو بـه طـور مسـتقل    ک از اییلیکن، جد نیز در ولایت با پدر شریک است و هر. وضع را ندارد

این درحالی است که مادر نسبت  اموال او تصمیم بگیرد، و ي ند به نمایندگی صغیر دربارهتوا می

همـه   وصی نماینده عهدي ولی قهري است و .اموال فرزند خویش هیچ سمتی ندارد ي به اداره

یـد پـذیر فـت کـه     مورد مبناي ولایت وصـی با  این وجود در با .گیرد می اختیارات خود را از او 

 وصیت عهدي به وصی تفـویض  ي که در نتیجه اختیارات وصی شاخه اي از ولایت قهري است

 ،باشـد  برخوردار) بلوغ وعقل( کمال اهلیت امور محجور باید از ي ولی خاص براي اداره. شود می

سـلمان  تواند ولـی م  نمی و معتقدند غیر مسلمان اسلام را شرط ولایت دانسته اند ،نیز فقیهان و

گیرند مولی علیه نـام دارنـد کـه     می و وصی قرار يجد پدر افرادي که تحت ولایت پدر و. باشد

ا ی ا مجنونی که عدم رشدی و همچنین سفیه .یش از رسیدن به سن بلوغ و رشدپکودك، : شامل

   .جنون او متصل به زمان صغر باشد

  

  مبناي ولایت ولی خاص :گفتار اول

یق مقررات حمایتی مولی علیه از آن حیث کـه  د، از دیگر مصاولایت ولی خاص بر محجور

به پختگی عقلی نرسیده و خردشان کامل نشده است، محجوریت آنـان اسـت کـه ایـن امـر در      

حکم شده است که تا زمان رسـیدن بـه    شریعت اسلام به طور اساسی مورد توجه قرار گرفته و

» ، نسـاء 6«مبناي ولایت ولی خاص آیـه . شود آنان گذاشته ربلوغ عقلی نباید اموالشان در اختیا

تیم را بیازمایید، تا اینکه به سن ازدواج رسند، آنگاه اگـر رشـد   ی کودکان«: فرماید می   است که

مبناي ولایت پدر و جد پدري  از این رو، ابتدا .»آنان را معلوم داشتید، اموالشان را به آنان بدهید

  .دهیم می قرار مورد بررسی و بعد مبناي ولایت وصی را

  



  يمبناي ولایت پدر و جد پدر) الف

و سفیهی که جنون و سفه او  ولایت قهري بر صغیر و مجنون ،در فقه امامیه و قانون مدنی

.شناخته شده استي  به زمان کودکی باشد فقط براي پدر و جد پدرمتصل 

مـواد   «ماده  15و کرده قانون مدنی در ولایت قهري قواعد فقه امامیه را اقتباس و تدوین

داده اسـت ولـی قـانون    به موضوع ولایت قهري پدر و جد پـدري اختصـاص   » 1194تا  1180

آورده و تحـولی چشـمگیر   اي در این بـاب  قواعد تازه 15/11/53جدید حمایت خانواده مصوب 

  .ایجاد کرده است

«  :اسـت  مقـرر داشـته  قانون اخیر درباره ولایت پدر و جد پدري و مادر چنـین  15ماده  

ا عدم قـدرت  ی خیانتایدر صورت ثبوت حجر .باشد می طفل صغیر تحت ولایت قهري پدر خود

و تصـویب دادگـاه شهرسـتان،    ا فوت پدر، به تقاضاي دادسـتان ی و لیاقت او در اداره امور صغیر،

که عدم صلاحیت آنان احـراز   اینگیرد، مگر می ا مادر تعلقی حق ولایت به هریک از جد پدري

دادگـاه، در  . امین خواهـد شـد  ا ضمی صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم د که در اینشو

مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهـد  ای ، اداره امور صغیر را از طرف جد پدريءصورت اقتضا

در ایـن صـورت اگـر    . خواهد شد ولایت او ساقطدر صورتی که مادر شوهر اختیار کند حق. داد

براي اداره امور صغیر نباشد، دادگـاه بـه پیشـنهاد    ا جد پدري صالحی نداشته،جد پدري   صغیر

ا قیم تعیین خواهد ی عنوان امینه شخص صالح دیگري را بای دادستان، حسب مورد، مادر صغیر

 .»ا تحت نظر دادستان امور صـغیر را اداره خواهـد کـرد    یمستقلاًامین به تشخیص دادگاه. کرد

در این ماده و مشکلات ناشی از آن و تحـول حقـوق ایـران در مـورد     رجاینک قواعد جدید مند

:نمائیم می قسمت بررسیولایت قهري را در چند

سفیهی که جنون و سفه او در فقه امامیه و قانون مدنی، ولایت قهري بر صغیر و مجنون و

قانون  1180ماده «. استمتصل به زمان کودکی باشد فقط براي پدر و جد پدري شناخته شده

و . باشـد  مـی  دخو جد پدريطفل صغیر تحت ولایت قهري پدر و« :گوید می در این باره »مدنی

ا جنون او متصل بـه صـغر   ی ا مجنون، در صورتی که عدم رشدی همچنین است طفل غیر رشید

طفل و مجنونی کـه جنـون او   در فقه امامیه در مورد ولایت پدر و جد پدري نسبت به .»باشد 

است و مسـتند آن روایـت و   زمان کودکی باشد نفی خلاف و حتی ادعاي اجماع شده متصل به

کـودکی باشـد، در فقـه امامیـه     اما در مورد سفیهی که عدم رشد او متصل به زمان. اخبار است

مورد از آن حاکم است و برخی اظهـار  بعضی گفته اند ولایت در این. شود می اختلاف نظر دیده



دلیـل نظریـه دوم استصـحاب و    . پدري استلایت کماکان براي پدر و جدعقیده کرده اند که و

جـد   وباشد و پدر  می رد قبول قانون مدنیو همچنین نظر دوم مو. پاره اي روایات و اخبار است

بر طفل صغیر خود و سفیهی که عدم رشد او متصل به زمان کـودکی   دارند پدري ولایت قهري

   .باشد

قانون مدنی واقع شده با مصلحت طفل و خانواده هـم سـازگار   مورد قبول این راه حل که

و جد پدري شایستگی سرپرستی سفیه و اداره امور او را داشته باشند، نباید وقتی که پدر. است

ولایت به شخص دیگري واگذار شود و بـدین ترتیـب، بـدون     رسیدن سفیه به سن کبر،به علت

ثبات و عدم تغییر وضع حقوقی محجور،. د آیددلیل موجه، دگرگونی در وضع محجور پدیهیچ

.مادام که حجر او باقی است، اصولاً مطلوب و به مصلحت محجور و خانواده است

را با سنت خـانواده   آناز فقه امامیه گرفته شده و »قانون مدنی 1180ماده «به هر حال،  

ها پیش در ایران وجود داشته قرندر خانواده پدر سالاري که از. توان توجیه کرد می پدر سالاري

بوده انـد    گسترده نسبت به اعضاي آن است، پدر و جد پدري بزرگ خانواده و داراي اختیارات

اختصاص داده و آنان را مکلف بـه سرپرسـتی و   رو قانون مدنی ولایت قهري را به آنان و از این

. ا ولی قهري نشناخته بـود حتی مادر ر شخص دیگر،اداره امور اولاد محجور خود دانسته و هیچ

ه نادرست ب »قانون مدنی 1180ماده «در » غیر رشید طفل« ادآوري است که کلمات ی لازم به

از  کـه ، زیـرا چنان رفـت  مـی  بکار» غیر رشید«ا ی »شخص غیر رشید« بایست  می رسد و می نظر

عدم رشـد او  سال تمام رسیده و  18سفیهی است که به سن آید، مقصود می جمله آخر ماده بر

نباید کلمـه   آید و نمی چنین شخصی دیگر طفل و صغیر بشمارمتصل به زمان کودکی باشد، و

حشـو و  » صغیر ای طفل« کی از دو کلمه ی ماده رهمچنین در صد.طفل درباره او استعمال شود

ي جاست این است که قانون مدنی، به پیروه ادآوري آن بی دیگري کهنکته. رسد می نظره زائد ب

طبق نظام قانون مـدنی،  . پدري را از لحاظ ولایت همطراز پدر قرار داده استاز فقه امامیه، جد

انجـام  تواند به استقلال، امور محجور را اداره کند و اعمالی به نماینـدگی از او  می آنانهریک از

بـه  ک را بر دیگري حق تقـدم نیسـت؛ تصـرفات هریـک از آنـان، در صـورتی کـه       ی هیچ دهد و

شد که قانون از آنچه گفتیم آشکار .صلحت صغیر باشد، نافذ است و نیازي به اذن دیگري نداردم

. کـدیگرقرار داده اسـت  ی مدنی فقط پدر و جد پدري را ولی قهري شناخته و آنـان را در عـرض  

شک نیست که . استحال ببینیم قانون حمایت خانواده چه تحولی در این خصوص ایجاد کرده



خـانواده در صـورتی کـه    آید وحتی برابر قانون حمایت می ماکان ولی قهري بشمارپدر امروزه ک

صـغیر را داشـته باشـد، ولـی     ی اداره امـور یپدر در قید حیات بوده و اهلیت و شایستگی و توانا

در ایـن  . ولی نخواهـد داشـت  ا مادر سمتی به عنوانی آید و جد پدري می قهري منحصر بشمار

قهري است منحصراً بـه عهـده پـدر    ف ولییور و سایر اموري که از وظاصورت، اداره اموال محج

. گیـرد  مـی  از پدر در ردیف مادر قرارجد پدري از لحاظ ولایت در درجه دوم و بعد. خواهد بود

.شود می حمایت خانواده استنباطقانون 15این مطلبی است که از بند اول ماده 

گذشته ولایـت قهـري   د پدري امروزه نیز مانندست که آیا ولایت جا نکته قابل بحث این 

بعضـی از  . اسـت ا نوعی دیگر ولایت اسـت کـه قـانون حمایـت خـانواده تأسـیس کـرده       ی است

از قـانون مـدنی اسـت    حقوقدانان برآنند ولایت جد پدري برابر قانون حمایت خانواده که مؤخر

 قـانون و بـدون دخالـت   مولایت قهري نیست زیرا ولایت قهري ولایتی است که به حکم مستقی

به جد پدري موکول بـه  ک مقام رسمی به کسی تفویض شده باشد، حال آنکه واگذاري ولایتی

اولاً  ،دشـوار اسـت زیـرا   ولی قبول این نظـر . تقاضاي دادستان و تصویب دادگاه شهرستان است

ظ بعد جد پدري از این لحاولایت قهري جد پدري به موجب هیچ نص قانونی نسخ نشده و فقط

آید که  می قانون حمایت خانواده چنین برثانیاً از ظاهر. از پدر و در درجه دوم قرار گرفته است

ا عدم قدرت و لیاقت ی ا خیانتیصورت ثبوت حجردر« همان ولایتی که براي پدر شناخته شده 

در واقع  .»…گیرد می  ا مادر تعلقی هریک از جد پدريبه …فوت پدر ای او در اداره امور صغیر

  .جد پدري ولی قهري شناخته شده استای کی از مادری بعد از پدر،

پیش بینی شده منافاتی ثالثاً تقاضاي دادستان و تصویب دادگاه که دراین مورد در قانون  

جد پـدري و مـادر اعطـاء    کی ازی زیرا این سمت به حکم قانون به ،با سمت ولایت قهري ندارد

محجور است و حکم دادگـاه  از لحاظ احراز صلاحیت براي اداره امور شده و تصویب دادگاه فقط

کـی از  ی دیگر از آنجا که قـانون، به تعبیر. ک حکم اعلامی خواهد بود نه تأسیسیی در این مورد

شـناخته اسـت، دادگـاه بـه تقاضـاي      طور نامعین بعد از پدر ولی قهـري ه جد پدري و مادر را ب

کی از آنـان  ی صلاحیت جد پدري و مادر، سمت ولایت را براي دادستان باید پس از رسیدگی به

را تأیید و سمت ولایت قهري را براي او تنفیذ نماید و در صورتی که دادگاه صلاحیت جد پدري

خواهد داشت و بدینسان اعمالی که جد پدري  تأثیر تنفیذ نماید، این حکم نسبت به گذشته نیز

.از محجور انجام داده است نافذ تلقی خواهد شدا حجر پدر به نمایندگیی بعد از فوت



نسبت به گذشته هـم  ک شرط متأخر است کهیبه بیان دیگر، تصویب دادگاه در این مورد

بنـابراین شـرط   . گفته انـد مؤثر خواهد بود، همانطور که در مورد اجازه مالک در معامله فضولی

 .تصویب دادگاه منافاتی با عنوان ولایت ندارد

    ولایت قهـري بـالقوه بـه    ا ثبوت عدم شایستگی پدر،ی در صورت فوت :توان گفت می رابعاً 

گیـرد، منتهـی    مـی  قانون تعلقعنی به هر دو، به حکم مستقیمی»هریک از جد پدري و مادر « 

و فقط این شخص . کند می ولایت تعیینکی از آنان را براي اعمالی دادگاه به پیشنهاد دادستان

تر، داشتن حق و تکلیف ولایـت   عبارت روشنبه. بالفعل بر صغیر خواهد داشتاست که ولایت 

داراي ایـن سـمت بـوده ولـی حـق اعمـال آن را       ممکن است کسـی . با اعمال آن متفاوت است

. آن و اعمال و اجراي حق مرحله اي دیگر استک مرحله از وجودی دارا شدن حق. نداشته باشد

شایسته تر و مناسب تر تشخیص داده، اعمال ولایت را ري راپس هرگاه دادگاه فی المثل جد پد

توان گفت مـادر نیـز    می عدم صلاحیت مادر را اعلام کرده باشد،که به او واگذار کند، بدون این

ولایت او بالقوه اسـت   :گوییم می   ولی حق اعمال آن ندارد و از این روداراي سمت ولایت است

ا احراز عدم صلاحیت جد پدري، اداره امور طفل ی به علت فوت اگر پس از مدتیحال. نه بالفعل

اعمال ولایت نیز برعهده اش کند و می به عنوان ولی واگذار گردد، ولایت او فعلیت پیدا به مادر

  .خواهد بود

و فقـط    ولایت بر طفل به اشتراك با پدر و جد پدري اسـت  ،فقه امامیه درکه؛  نتیجه این

اموال فرزنـد خـویش هـیچ سـمتی     ي  و مادر نسبت به ادارهباشند  می ريداراي ولایت قه ها آن

نصوب از طرف آنها ولی وصی م ،کی از اجداد پدريی ای در صورت نبودن پدر و جد پدري .ندارد

  .1ولایت با حاکم است ،هرگاه ولی خاص نباشدطفل است و 

یر را در مرحلـه  ولایـت بـر فرزنـد صـغ     :ه استقانون مدنی نیز همین ترتیب را حفظ کرد 

طور مستقل امور مالی او ه کدیگر بی نخست با پدر و جد پدري قرار داد که به اشتراك و در کنار

اموال صغیر بـا  ي  اداره نگهداري و تربیت و ،پس از آنان »1181تا  1180مواد «کنند می را اداره
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